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حســین فکــری یک چهــره چند بعــدی در ورزش ایــران بود. 
ســرمربی تیــم ملی که این تیــم را برای اولین بــار به المپیک 
رساند و در توکیو هدایت کرد، کوچ باشگاه های جانداری چون 
پرســپولیس، عقــاب، تهران جــوان، تراکتورســازی و کلــی تیم 
دیگــر، مردی ســوت بــه دهان از نســل نخســت داوران ایران، 
همچنیــن رفیق جان جانی غلامرضا تختی که بعد از مرگ او 
به خاطر نوشــتن مقاله ای آتشین به حبس افتاد، نویسنده ای 
کــه اولیــن روزنامــه ورزشــی ایــران را بعــد از پیــروزی انقلاب 
اســلامی با نام روز ورزش منتشــر کرد. مردی با چیزی حدود 
60 ســال حضــور پرثمــر در ورزش ایــران. متولــد آخریــن روز 
اســفند 1۳02 در کوی نظمیه پشــت مســجد سپهسالار. دارای 
چهار پســر با نام های ســعید، مســعود، حمید، پیــروز و و یک 
دختر به نام ایران. او چنان به »پیروزی ایران« علاقه داشــت 
کــه بعــد از پیــروزی ایران بــر هندوســتان در ســری بازی های 
آقــا دّری ســردبیر  بــه پیشــنهاد  توکیــو،  المپیــک  مقدماتــی 
کیهان  ورزشــی و رفیق ممتــازش، نام دو فرزنــدش را »ایران 
 و پیــروز« گذاشــت تــا همــه بداننــد که همیشــه »ایــران پیروز 

است«.
 

آقا فکری که 2۳ مرداد ســال 1۳8۳ در 81 

از 1 تهــران  کســری  بیمارســتان  در  ســالگی 
دســت رفــت دیگر نتوانســت بــرای نجات 
خــود، از دارویــی کــه یــک عمر همســرش 
می خــورد اســتفاده کنــد! بــرای درک ایــن 
موضــوع بایــد به کیهان ورزشــی اوایل دهه 50 رجــوع کرد که 
دربــاره داســتان داروهای خانه فکــری و بیمــاری بچه های او 
نوشــته بــود: »بچه هــای آقا فکــری بزرگ شــده اند و ســه  تا از 
پســرهایش دیگر شــیطان های ســابق نیســتند که مثل ســابق 
روی تلویزیــون بنشــینند و مشــق بنویســند و به جــای اینکه از 
پیاده روهــای خیابــان راه برونــد از درون جوی هــا به مدرســه 
برونــد امــا بیمــاری در این منــزل غوغا می کنــد. خانم فکری 
سال هاســت بیمار اســت و بچه هــا به نوبت در بســتر بیماری 

افتاده اند. یکی از فوتبالیست های پرسپولیس تعریف می کرد 
از دو سال پیش خانم فکری فقط یک نسخه را می پیچد و هر 
کــه بیمــار شــود همــان داروهــا را بــه او می دهــد. می گویــد از 
توانایی مادی ما خارج است که هر روز به دکتر مراجعه کنیم. 
مــن هر کس، در هر زمان و به هر نوع بیماری مبتلا شــود این 
نســخه را می بــرم دواخانــه و می پیچــم و تاکنــون هــم نتیجه 
مطلــوب گرفته ام. آقا فکری می گفت شــاید بیش از 50 بار از 

همین یک نسخه دارو خریده ایم!«
آقا فکــری حالا دیگــر مردی افســانه ای به 

نظر می رسد. افسانه از این جهت که در 16 2
ســالگی به فکــر ایجاد کلوپ ورزشــی افتاد 
امــا قانــون اجازه نداد یک بچه که ریشــش 
هنوز ســبز نشــده باشــگاه باز کنــد. آخرش 
رفت ســجّل پــدرش را برد برای مجوز گرفتــن و یک زیرزمین 
فســقلی هم تــوی خیابان ایــران اجاره کرد )1۳18( و باشــگاه 
تهران جــوان او طــی چنــد دهــه بــه عنــوان کلوپــی ســازنده و 
معترض و آرمانگرا، در مقابل تاج ســلطه گر آن روزها ایستاد 
و آخ نگفــت. ایــن ایســتادن ها و حق طلبی هــا نگذاشــت آب 
خوش از گلوی فکری و زن و بچه اش پایین برود. وقتی هم که 
آقــا فکــری مربی تیــم ملی شــد، مدیر تــاج اعتــراض کرد که 
مربــی ملــی نباید همزمان مدیر باشــگاه هم باشــد و او رفت 
مدیریت باشــگاهش را سپرد دســت یکی از امنا که نطق رقبا 
کــور شــود اما نشــد. مردی که بــه محــض ورود به تیــم ملی، 
جوانگرایی عظیمی راه انداخت و طفل هایی را ستاره تیمش 
کــرد کــه بــرای بازی هــای دوســتانه اش، شــش هــزار نفــر از 
خوزســتان و ســه هزار نفر از گیلان به تهران سفر می کردند که 

تمرینات تیم او را در تیر  دو قلو ببینند و کیف کنند.
 وقتــی تیــم ملــی را بــرای اولیــن بــار بــه 

المپیــک )توکیــو 1۹64( رســاند و تهــران تا 3
مدت هــا در شــادی غرق بود تنها دو ســال 
بعــدش بــود که ماه عســل او و فدراســیون 
مبشر تمام شد و ناگهان توی جراید خبری 
منتشــر شــد که فکری از مســند رهبری تیم ملی کنار گذاشــته 
شــده و مستر ســوچ مجار جایگزینش شده است. جل الخالق! 
او مجبور شد در روزنامه های آن زمان مطلبی بنویسد با تیتر: 
»نفهمیــدم این عزل بــود یا کودتا؟« و در همین مقاله بود که 
نوشــت »داســتان روبل هــای غیــر بانکــی در شــوروی کار مــرا 
خراب کرد!« این همان ســفر تیم ملی فقیر ایران به شــوروی 

اســت که در راه بازگشت به کشــور، پول قطار نداشت و فکری 
مجبور شــد از هر کدام از بازیکنانش پنجاه روبل وجه  دســتی 
بگیرد تا تیم را به تهران برســاند! همان ســفری که صدقیانی 
مُرد و زنده شد و در بازگشت شان به دربار گزارش دادند که او 
در مهمانی هــای صمیمانــه، از عدالــت اجتماعــی شــوروی 
تعریف هــا می کنــد! و بیچــاره صدقیانی مدت هــا در تبعید از 
فوتبال به ســر برد. همان کســی که بیشــتر از آنکــه یک منتقد 
اجتماعی چپ باشد، یک نجیب زاده عاشق کاپیتالیسم بود!

آقــا فکــری مربــی، باشــگاهدار و روزنامه نــگاری کمال گــرا و 
جنگجــو بود که یــک عمر برای اعتلای ورزش ایران دســت از 
جان شســته بود. در اواخر زندگی اش در یکی از روزهای اواخر 
دهــه هفتاد که تیم ملــی فوتبال ایران نتیجــه نمی گرفت، در 
آســتانه بازی های آسیایی هیروشــیما، شخصاً در گوشم گفت 
کــه تیتــر بزن »ایــن تیــم را به مــن بدهیــد، اگر در مســابقات 
آســیایی نتیجه نگرفتم در دروازه  دولــت دارم بزنید!« تیتری 
که باعث هیاهویی در فوتبال شد و نام آقا فکری را باز به جلد 
رســانه ها و ســر زبان ها کشــاند اما چه کســی حاضر می شد به 
یک پیرمرد همیشه معترض و یک  لا قبا تیم ملی مملکت را 

تحویل دهد؟ پیرمرد لابد یک چیزی اش می شد!
مردی که استعداد ورزشی خود را از همان 

دبســتان 4 در  تحصیــل  و  مدرســه  دوران 
اشــراف و دبیرســتان علمیــه تهران نشــان 
داده بــود هنگامــی بــه فکــر تأســیس یــک 
کلــوپ ورزشــی در تهــران افتــاد کــه هنــوز 
وقــوع  بــه  ســال  دو  هنــوز  و  بــود  نشــده  ســبز  ســبیل هایش 
جنگ جهانی دوم و اشغال تهران مانده بود. او در سال 1۳18 
در یک زیرزمین اجاره ای در خیابان ایران باشــگاهی دایر کرد 
که تا زمان انحلالش در دهه چهل، ماوای ورزشکاران باشرفی 
بود. مســئولین ورزش ایران که شایســتگی او را به خاطر ســن 
کمش واجد شرایط نمی دانستند پروانه کلوپ را به نام پدر او 
مصطفــی فکــری صادر کردنــد و آقا فکری با تهیــه ملزومات 
بسیار ابتدایی، از جمله یک میز سبز پینگ پنگ و چند اسباب 
ورزش بدنسازی مثل دمبل و هارتل، کلوپ تازه  تأسیس خود 
را رونق بخشــیده و تبدیل به پاتوق جوانان شــرق تهران کرد. 
هنوز یک بچه  دبیرســتانی بود که کمی بعد از اشــغال تهران 
در جنگ جهانــی دوم بــه دســت ارتش متفقین، تیــم فوتبال 
کلــوپ تهران جوان را نیــز راه انداخت. چنان در شــوق کلوپ 
بدوی اش می سوخت که حتی باخت سنگین ۶ بر صفر از تیم 

فوتبــال جــم نیــز از اراده اش کــم نکــرد. بــر خلاف تیــم او که 
مشــتی بازیکن کم تجربه و جــوان در آن توپ می زدند یکی از 
ســتاره های جم همان دکتر عباس اکرامــی مالک و بنیانگذار 
شــاهین تهــران بــود کــه از قضــا بــا فکــری در تیــم منتخــب 
دبیرســتان فیروز بهرام تهران نیز هم تیمی بودند. تیم دسته 
کلانســالان فیروز بهرام همان تیم پرســتاره ای بود که در سال 
1۳22 قهرمــان مســابقات آموزشــگاه های تهــران شــد و آقــا 
فکــری کاپیتانــش جام فیروزی را بالای دســت برد. او در دهه 
بیســت برای اولین بار به تیم ملی دعوت شــد تا در دو دیدار 
دوســتانه با ترکیه حضور یابد و بعد از آنکه نتیجه بازی اول را 
بــا نتیجه 6-1 بــه ترک ها واگذار کردند فکری در دیدار دوم در 
معیت کلنی جوان ها به میدان رفت و بدون مربی، به تساوی 
2-2 رضایت دادند! فکری یک ســال بعد در روز جمعه نهم 
دی مــاه 1۳2۳ با پیراهن تیم کلنــی تهران که همان تیم ملی 
بود مقابل تیم ارتش انگلیسی های مقیم تهران نیز در زمین 
شــماره یک امجدیه حضور یافت و این دیدار نیز 2-2 خاتمه 
آن  تماشــای  بــرای  کــه  بــود  ایــن  بــه  حُســنش  امــا  یافــت 
بلیت فروشــی صــورت گرفــت. او در همیــن ســال، بــه عنوان 
رفیــق  بــه  متعلــق  کــه  دارایــی  باشــگاه  کمکــی  بازیکــن 
تورنمنــت  یــک  در  بــود  محــب  علی اکبــر  همیشــگی اش 
چهارجانبــه به میدان رفت و با وجود شکســت ۳-1 در فینال 
این مســابقات در مقابل تیم ارتش شــوروی، رفاقت آنها را تا 
پایــان عمر تثبیت کرد. باند تهران جوان و دارایی یک عمر در 
کنار هم ماند و علیه تاج قدعلم کرد. فکری در نقش بازیکن، 
ســپس در یک مقطع ســه ســاله از 1۳27 به باشــگاه شــاهین 
پیوســت و ســال 2۹ بار دیگر به دارایی بازگشــت. او با پیراهن 
در  پیاپــی  قهرمانــی  عنــوان  دو  کســب  بــه  موفــق  شــاهین 
رقابت هــای جــام حذفی تهــران و یــک نایــب قهرمانی جام 
باشــگاه های تهران شــد. فکری در ســال های پایانی فوتبالش 
یــک جــام نیز بــا تهران جوان بــه دســت آورد کــه در ماه های 
پایانــی ســال 1۳2۹ بــه عنــوان مربــی - بازیکن در مســابقات 
حذفی باشــگاه های تهران با نام کاپ ایران و انگلیس شرکت 
کرده و در رقابتی داغ با ۹ باشگاه تهرانی، پس از پیروزی 2-۳ 
بــر دارایــی در مرحله نیمه نهایی، به فینــال راه یافت اما آنجا 
بــه شــاهین باخــت و بــه عنــوان نایب قهرمانی قناعــت کرد. 
حضــور در فینــال چنان مطبوعــات را به وجد آورد که نشــریه 
تربیت بدنی و پیشــاهنگی در شــماره بهمن ماه 1۳2۹ خود در 
توصیف تیم او نوشت: »تیم تهران جوان در برابر تیم شاهین 

در دروازه  دولت، دارم بزنید
درباره آقا فکری، مربی بزرگی که در پیری هم می خواست تیم ملی 

را قهرمان بازی های آسیایی هیروشیما کند، وگرنه بمیرد!

ابراهیم افشار

Ebrahim Afshar
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